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مقدمه
آنچه نيمة پنهان واقعيت، يعني حقيقت، را باز مي نماياند، تخيّل است؛ 
بن مايه اي كه دنياي شگفت ادبيات را مي سازد و بدان امكان مي دهد تا با 
ــي واقعيات، درك بهتر آن را از «خلال تصويرگري خلاق فراهم  بازآفرين
ــت كه آثار ادبي، نمودگاه عالي اين  آورد» (ترابي، 1379: 35). از اين روس
ــه مي پرورانند، خود نيز  ــد و از اين راه، در عين حال ك ــش دوباره ان آفرين
ــا باعث مي گردد بدون آنكه  ــد و غنا مي يابند. قابليت بي نظير آنه مي بالن
ــند، تعبير ديگر و مؤثرتري از آن ارائه  ــخه بدل واقعيات اجتماعي باش نس
دهند. بر همين اساس است كه اين آثار، در كاركرد ثانوي خود مي توانند 
ــاد در پژوهش هاي  ــتدلّ و درخور اعتم ــتين و مدركي مس ــندي راس س

جامعه شناختي و تحليل هاي تاريخي محسوب گردند. 
ــته اي و خلأ وجود علوم  دنياي امروز، ضرورت انجام تحقيقات بينارش
جديدي را كه بدين هدف سمت و سو ببخشند، به خوبي درك نموده و با 
ــاخه هاي علمي تلفيقي به اين نياز پاسخ گفته است. از تازه ترين  ايجاد ش
 Socialogy) اين رشته ها1، دانش كاربردي و پوياي جامعه شناسي ادبيات
ــت كه از رهگذر آن مي توان به ژرف كاوي و بررسي  of literature ) اس

ــت يازيد.  ــتگي هاي متقابل هنر و اجتماع دس ــزء به جزء بس ــق و ج دقي
ــه در تغيير و تازه نمودن زاوية  ــتة نوين و نقش مهمي ك اهميت اين رش
ــناخت دقيق و جامع آن را  ديد، رويكرد و نقد ادبيات و آثار ادبي دارد،  ش

اجتناب ناپذير مي نمايد. 
ــويي به دليل برخورداري از گنجينة غني  ــور ما، از س اين الزام در كش
ــه دليل نوپايي و غير  ــوي ديگر، ب ــي و ضرورت نگاه نو بدان، و از س ادب
ــاخة علمي، بيش از حد احساس مي شود؛ به خصوص  بومي بودن اين ش
ــاي پراكندة  ــم، از معدود ترجمه ه ــناخت ما از اين عل ــه اطلاع و  ش آنك

نظريات بسيار متنوّع نظريه پردازان بي شمار آن فراهم آمده است2.
ــي ادبيات،  فقدان دانش كافي، ما را از معنا و هدف اصلي جامعه شناس
كه همانا « شناخت و تبيين پيوند پيچيده و پوياي آثار ادبي با زمينه هاي 
ــده، 1381: 15)، دور كرده  ــت» (پوين ــي آفرينش و تكوين آنهاس اجتماع
ــائل  ــوا و مفاهيم ادبي با مس ــتا ميان محت ــراري پيوند ايس ــدّ برق در ح
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چكيده
ــته اي و خلأ   ــروز، ضرورت انجام تحقيقات بينا رش دنياي ام
ــو ببخشند،  ــمت و س وجود علوم جديدي را كه بدين هدف س
ــاخه هاي علميِ تلفيقي، به اين  ــت و با ايجاد ش درك نموده اس
ــخ گفته است. جامعه شناسي ادبيات، از جملة اين علوم  نياز پاس
ــد ادبيات،  ــر زاوية ديد و نق ــته در تغيي ــت. اهميت اين رش اس
ــناخت جامع آن را اجتناب ناپذير مي نمايد. فقدان دانش كافي   ش
در اين زمينه، نقد جامعه شناختي – ادبي ما را سطحي نگر و غير 

كاربردي خواهد نمود.
در اين مقاله سعي نموده ايم جهت پرهيز از اين امر، با ترسيمِ 
نماي كليّ اين رشته و شاخه ها و نظريه هاي مهم آن، گامي در 
ــن از روش هاي كاربردي  ــناخت و ارائة تصويري روش جهت  ش

اين علم برداشته شود.
واژه هاى كليدى: جامعه شناسى، ادبيات، اجتماعيات، نقد ادبى.

جامعه شناسی ادبيات؛
 شاخه ها و روش ها
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اجتماعي مسلطّ و آشكار جامعه يا گروه هاي اجتماعي غالب، نگاه خواهد 
ــت كه چنين نگرش جزم انديش و سطحي نگري، نقد  ــت. بديهي اس داش

جامعه شناسي ادبيات ما را از رشد و كاربرد باز خواهد داشت. 
متأسفانه اكثر پژوهش ها و آثار علمي ما در اين حوزه، از اين نگرش و 
محدوديت رنج مي برند. خلط مباحث و عدم وجود آثار مستقلّ و مدوّن بر 
مبناي هريك از نظريه هاي اصلي نظريه پردازان، از ضعف ها و كمبودهاي 
اين رشتة علمي در كشور محسوب مي شود. بدين جهت، اين مقاله سعي 
دارد به منظور پرهيز از تحليل هاي سطحي، در حدّ توان، با ترسيمِ نماي 
ــاخه هاي اصلي و توضيح و تبيين  ــته و مشخص نمودن ش كليّ اين رش
ــناختي آنها، گامي در جهت  شناسايي و ارائة تصوير روشن از اين  روش ش

دانش و كاربردهاي آن بردارد. 
جامعه شناسي ادبيات و تقسيمات كليّ آن

ــيم مي گردد. اين  ــه دو مقولة جدا از هم تقس ــي ادبيات ب جامعه شناس
مسئله ريشه در دوگانگي ذاتي اين شاخة علمي دارد:

 Socialogy of litrary) ــي  ادب ــدة  پدي ــي  جامعه شناس  .1
(phenomenon

(Socialogy of litrary creation) 2. جامعه شناسي آفرينش ادبي
ــانند، ليكن مكمّل هم  ــاخه، اگرچه به يكديگر ياري مي رس اين دو ش
نيستند. قسم اوّل را عملاً نمي توان جامعه شناسي ادبيات، به معني واقعي 
ــزايي در بومي كردن  ــهم بس ــت. هرچند مي تواند «س و اخصّ آن، دانس
ــته در كشور ما داشته باشند» (كوثري، 1379: 14).  جامعه شناسي  اين رش
ــم دوم دنبال نماييم. هر يك  ادبيات، به معناي واقعي آن، را بايد در قس
از اين دو دسته، زيرمجموعه ها و شاخه هاي فرعي اي را شامل مي شوند:

1. جامعه شناسي پديدة ادبي 
ــي تكيه دارد تا ادبيات. آن را  ــتر بر مباني جامعه شناس  اين مقوله بيش
ــت كه  ــي عمومي دانس بايد بخش جدايي ناپذير و كاربردي جامعه شناس
ــي تجربي ادبيات، خارج از خود متن ادبي گرايش دارد»  ــاً  به بررس اساس
ــناختي است  ــامل مجموعة روش هاي جامعه ش (كوهلر، 1381: 271) و ش
ــاي حرفه اي چون  ــروش، نهادهاي ادبي، گروه ه ــر، پخش، ف كه به نش
نويسندگان، استادان و منتقدان ادبيات، يعني هر آنچه بيرون از متن ادبي 

با ادبيات مرتبط است، مي پردازد. 
جامعه شناسي پديدة ادبي، دو زيرمجموعة ذيل را شامل مي شود: 

الف. جامعه شناسي توليد و نشر آثار ادبي
در آثار تحقيقي اين روش، تحليل هاي جامعه شناختي در زمينة توليد، 
ــاس داده هاي اطلاعاتي  توزيع و مصرف محصولات هنري و ادبي بر اس
ــود و مطالعات بر محور بررسي پيوند ميان شرايط  و آماري عرضه مي ش
ــولات ادبي متمركز  ــر محص ــي و اقتصادي با فرايند توليد و نش اجتماع
است.  نمايندة اصلى  محقّقان اين حوزه،  روبر اسكار پيت است. روش و 
ــب براي كساني باشد كه  متد مطالعاتي او مى تواند الگويى دقيق و مناس

تحقيقات خود را بدين جانب متمركز مي نمايند. 
ــران، آثارى همچون نگاهى اجمالى به تحوّل بازار كتاب، از فرّخ  در اي
ــا 1362، از چنگيز پهلوان، و  ــار كتاب در ايران  1357 ت امير فريار، انتش
ــوى، راهنما و الگوي  ــته مول ــر ايران، از فرش يا وضعيت كلىّ صنعت نش
ــى هاى آمارى در اين حوزه از جامعه شناسى ادبيات  مناسبي جهت بررس

هستند.

ب. جامعه شناسيِ خواندن
ــت كه جامعه پس از خلق  ــتوار اس ــة مهم اس اين بخش بر اين انديش
ــكار يا ضمني،  ــر نيز وجود دارد. از اين رو، به يقين، هر اثر به طور آش اث
ــوزة مطالعاتي به مواردي  ــت. اين ح با مخاطبان و خوانندگاني روبه روس
ــده در دوران معيّن، صوَر گوناگون دريافت  ــون:  نوع آثار ادبيِ عرضه ش چ
ــط خوانندگان و مدّت زمان قابليت بازخواني و  و رمزخواني آثار ادبي توس

تعبير هريك از آثار عرضه شده، مي پردازد. 
جامعه شناسي خواندن، خود سه مورد زير را شامل مي شود:

ــئله مي پردازد كه  ب- 1. جامعه شناسـي عرضـة خواندن: به اين مس
ــك دوران معيّن، چه  ــاختارهاي مختلف ي ــرايط اجتماعي و س مطابق ش
ــبكه هاي عرضه چگونه اند  ــان عرضه مي گردد، ش ــوع آثاري به مخاطب ن

و خوانندگان بالقوّة آثار چگونه مي توانند به آنها دسترسي پيدا نمايند.
ــئله مي پردازد كه  ب- 2. جامعه شناسـي گزينش خواندن: به اين مس
ــرايط فردي و اجتماعي چه آثاري را جهت خواندن  خوانندگان مطابق ش
ــر گزينش خواندن  ــليقه هاي حاكم ب ــد. به عبارت ديگر، «س برمي گزينن
ــكل گيري و سمت گيري مي يابد و كدام تكيه گاه هاي تبليغاتي،  چگونه ش
انتقادي يا مانند آنها گزينش ها را پايه ريزي و توجيه مي كند» (لنار، 1381: 

.(104
در  ــم  مه ــئلة  مس ادبـي:  ذوق  يـا  دريافـت  جامعه شناسـي  ب- 3. 
جامعه شناسي دريافت، «درك پديدة اساسي خواندن، يعني فعاليت فكري 
و لذّت بخش خواندن براي خواننده، يا به عبارت ديگر، تجربة زيباشناختي 

خواندن» (پوينده، 1381: 18) است. 
ــاس افق انتظار ادبي آن درك مي كنند،  خوانندگان ابتدا متن را بر اس
ــاصّ خويش وارد  ــه اي را با جهان نگري خ ــان مكالم ــي در تحليلش «ول
ــت» (ايوتاديه،  ــان اس ــه و زندگينامة آن ــع جامعه، طبق ــه تاب ــد ك مي كنن
ــبب، يك متن واحد مي تواند مطابق با توانايي  1381: 141). به همين س
ــايي خوانندگان و درك زيبايي شناختي، اجتماعى و عقيدتى آنان،  رمزگش
خوانش ها، معاني و كاربردهاى متفاوتي بيايد. همچنين يك اثر مي تواند 
ــس از خود، با ادوار  ــودن افق انتظار مخاطبان دوره هاي پ ــا برآورده نم ب
ديگر نيز مكالمه نمايد. بدين ترتيب، حيات اثر در زمان هاي ديگر توسط 
ــل مصرف كننده تداوم خواهد يافت. بنابراين به اجمال مي توان گفت  فاع

جامعه شناسي دريافت به بررسي نكات ذيل مي پردازد:
1. «پذيرش جمعي اثر» و عوامل مؤثر در آن، 2. افق انتظار خوانندگان 
و تنوّع خوانش آنها، 3. «جنبه هاي اجتماعي رفتار خوانندگان»، 4. تحليل 
ــل فردي و اجتماعي دخيل در آن در  ــة ميان اثر و خواننده و عوام مكالم
ــير تاريخي آن، 6. «تنظيم  ادوار مختلف، 5. «زنجيرة پذيرش اثر» در س
منسجم تاريخي ادبي»، نو كردن، تغيير جايگاه و جان دوباره بخشيدن به 
ــتة اين حوزه،  ژاك لنار، پير يوژا  آن» (همان: 144). آثار نمايندگان برجس
هانس و روبرت ياوس،  مي تواند راه گشاي محقّقان در اين زمينه باشد3. 
جامعه شناسى خواندن، بخصوص قسم سوم آن، جامعه شناسى دريافت، 
ــت ميان جامعه شناسى پديدة ادبى و جامعه شناسى آفرينش ادبى؛  پلى اس
كانال ارتباطى اى كه اين دو مقولة جدا از هم را با يكديگر پيوند مى دهد 

و به نوعى نقش واسط را ميان اين دو ايفا مى كند.  
2. جامعه شناسي ادبي يا جامعه شناسي آفرينش ادبي 

ــتر به ادبيات  ــي آفرينش ادبي بيش ــم اوّل، جامعه شناس بر خلاف قس
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ــت آن را يكي از روش هاي علوم ادبيات دانست؛  گرايش دارد و مي بايس
ــه دارد و با توجه به  ــه معناي آن توج ــادي كه به متن و ب ــي انتق «روش
پديده هاي اجتماعي، مانند ساختارهاي ذهني و شكل هاي آگاهي، در پيِ 
ــترش درك متن است و در (مسير) پيشرفت خود، از ادبيات تطبيقي  گس
(جامعه شناسي پديدة ادبي) به جامعه شناسي جهان نگري ها گذر مي كند» 

(لنار، 1381: 91).
ــي آفرينش ادبي، بر  ــت كه در جامعه شناس نكتة حائز اهميت اين اس
ــناختي ادبيات تأكيد مي گردد؛ چنان كه بلينسكي  ــتقلال نظام زيبا ش اس
ــد  ــدي، هنر بايد بيش از هر چيز، هنر باش ــت: «بي هيچ تردي معتقد اس
ــمت گيري جامعه را در دوره اي  ــط در مرحلة بعد مي تواند روح و س و فق
ــخص بيان كند» (پوينده، 1381: 43). از اين رو، پيچيده ترين مباحث  مش
ــده اند؛  ــي ادبيات در اين حوزه ارائه ش ــي جامعه شناس و نظريه هاي اساس
ــفي، ايدئولوژي، اعتقادي و جامعه شناختي، در  زيرا « مباحث مختلف فلس
ــن نوع تحقيقات به يكديگر مي پيوندند» (فاضلي، 1374: 131) و مباني  اي
ــناختي ادبي را  دقيق ترين و كاربردي ترين نقدها و رهيافت هاي جامعه ش

سازمان مي دهند. 
ــت: 1. سنتي،  ــامل دو نظرگاه متفاوت اس اين حوزة مطالعاتي، خود ش

2. جديد يا ديالكتيك.
الف. ديدگاه سنتّي

ــا  ــات»، ي ــي ادبي ــي تجرب ــوان «جامعه شناس ــدگاه را مي ت ــن دي اي
ــرگاه، آثار پايه گذاران  ــي ادبيات» ناميد. اين نظ ــي محتواي «جامعه شناس
جامعه شناسي ادبيات، همچون مادام دو استال و هيپوليت تن، تا بسياري 
ــتر آثار ماركسيستي سنّتي، را  ــناختي معاصر، از جمله بيش از آثار جامعه ش
شامل مي شود. به طور كليّ، اين ديدگاه «بر آن است تا پيوندي كمابيش 
فشرده ميان محتواي آگاهيِ جمعي كلّ جامعه يا برخي گروه هاي خاصّ 

و محتواي آثار ادبي برقرار سازد» (گلدمن، 1381: 72). 
ــنّتي، تأكيد بر جنبة جامعه شناختي اثر،  نكتة درخور توجه در ديدگاه س
بيش از ارزش زيبايي شناختي آن است. اين مسئله، از كيفيت پژوهشي و 

ارزش آثار ادبي مورد بررسي در آن مي كاهد.
اين ديدگاه شامل سه شاخة زير مي شود:

1. جامعه شناسـي محتـواي آثار ادبي، يا جامعه شناسـي 
درون مايه ها 

اين رهيافت، روش پيشنهادى زالامانسكي، پژوهشگر فرانسوى، است. 
ــي اين روش، «تعيين محتواي عقيدتي مجموعه اي  موضوع مورد بررس
ــت... روشي براي  شناخت الگوهاي عقيدتي اي  از آثار در دوراني معيّن اس
ــت»  ــده اس كه براي تأثيرگذاري بر آگاهي خوانندگان به آنان عرضه ش
ــعي دارد تا با بررسي آثار  (پوينده، 1381: 38). به بيان ديگر، اين روش س
ادبي دورة معيّن، دريابد كه از خلال اين آثار، چه محتوايي براي انباشتن 
ــود و در ضمن آن، چه راه حلي از  ــن خوانندگان به آنان عرضه مي ش ذه
سوي نويسنده،در قالب ايدئولوژى او، به خواننده ارائه مي گردد. بر حسب 
ــد، پاسخ هاي خالق اثر  اينكه يك اثر در كدام نوع ادبي نگارش يافته باش

متفاوت خواهد بود. 
ــان آثار ايرانى، رمان هاى  انتقاد اجتماعى از اين ديدگاه  درخور  در مي
بررسى است. براى مثال، مى توان به مجموعة داستان هاى  سيريا، سيريا 
و كنيزو از منيرو روانى پور اشاره كرد كه نويسنده در آنها در عينِ توصيف 
ــنّت هاى آن سرزمين، با تأكيد  رؤيايى محيط زيباى جنوب و فرهنگ  س
بر جنبه هاى  زشت عقب ماندگى و جهل، به انتقاد از سنّت هاى متعصبانة 
ــكن خود را  بومى و آيين هاى آميخته با خرافات پرداخته و عقايد سنّت ش

ابراز مى نمايد. 
ــردد، اصرار بيش از اندازة آن بر  ــايى اين روش مى گ آنچه باعث نارس

جامعه شناسجامعه شناسى



61

13
89

ى 
)  د

159
پى 

(پيا
 45

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

خود باشد و مسئلة زيباشناختي طرح مسائل اجتماعي در آن لحاظ نشود، 
ــت خواهد داد و پذيرش آن  ــش را با دوران پس از خود نيز از دس ارتباط
ــت و ضعيف مي گردد. اكثر آثار ادبي دورة  ــط مخاطبان آينده، سس توس
مشروطه در ايران را مي توان در شمار اين گونه آثار قرار داد. به كارگيري 
اين روش در آثار بزرگ و برجستة ادبي، در حكم تقليل ارزش زيباشناختي 
ــائل اجتماعي است كه فرع يك اثر ممتاز  اين آثار در حدّ بيان صرف مس
ــفانه به دليل چيرگي ديدگاه سنّتي بر نقد  ــوب مي گردد. متأس ادبي محس
جامعه شناختي ادبيات در ايران، اكثر پژوهش هاي جامعه شناختي – ادبي، 

در اين حوزه صورت پذيرفته اند:
آثارى چون: جامعه شناسى در ادبيات از معصومعه عصام، اجتماعيات در 
ادب فارسى از غلامرضا سليم و آثار جامعه شناسى ادبيات  دكتر ترابى و... 
ــيارى از رساله هاى دانشجويى كه با چنين عناوينى تدوين شده اند4.  و بس
اين امر ضرورت  شناخت روش هاي جديد در حوزة جامعه شناختي ادبيات 

را براي ما دوچندان مي نمايد. 
3. بررسي انديشه هاي اجتماعي در ادبيات

ــت، با حوزه اي محدودتر،  ــين دانس اين روش را بايد ادامة روش پيش
ــاخته و  ــوان به جرئت آن را س ــي اختصاصي تر. مي ت ــجم تر و اندك منس
ــه هاي اجتماعي  ــت. در اين روش، انديش ــة محقّقان ايراني دانس پرداخت
ــاعران و يا نويسندگان از ميان آثار آنان استخراج مي شود؛ ليكن بدون  ش
ــه ها و تحليل جامعه شناسي  در نظر گرفتن چگونگي بيان ادبي اين انديش
ــي تحقيقي. نمونه هاى اين  ــناختي آنها و صرفاً به صورت گزارش و زيبا ش
ــى از  ــى در ادب فارس روش را مى توان در آثار دكتر ترابى و جامعه شناس

دكتر ستوده مشاهده نمود. 
اگرچه در پژوهش هاي انجام شده بر مبناي اين روش مي توان تلويحاً 
ــناختي را دريافت، اما  ــي گرايش به تحليل اجتماعي و نگاه جامعه ش نوع

ــه وجهِ ادبى و  ــى و اهميت ندادن ب ــى و جامه شناس جدايى زيبايى شناس
ــناختى متون ادبى مورد بررسى و تمركز صِرف بر بعُد محتواى  زيبايى ش

اجتماعى اين آثار است.
2. اجتماعيات در ادبيات 

اين شاخه از ساده ترين و سطحي ترين روش هاي بررسي جامعه شناختي 
ــت كه مبتني بر چارچوب هاي تحليلي تعيين شده اي نيست.  آثار ادبي اس
ــي آثار ادبي «استخراج، طبقه بندي و  ــم، هدف از بررس از منظر اين قس
ــي و فرهنگي و تاريخي است  توصيف پيام و مضامين اجتماعي – سياس
ــي، 1374: 130).  ــود انتقال داده اند» (فاضل ــار ادبي به مخاطبان خ كه آث
ــوند كه در آنها واقعيات  ــتر آثار ادبي اي بررسي مي ش در اين روش، بيش
ــطه و مستقيم بيان مي شود.  اجتماعي و آگاهي جمعي، به صورت بي واس
ــيار بالا و در مقابل، ارزش  ــناختي بس از اين رو، اين آثار ارزش جامعه ش
زيبا شناختي اندكي دارند. اين بدان معناست كه آفرينندة اين چنين آثاري 
ــبتاً بي بهره از تخيّل آفرينش گرانه است» (گلدمن، 1381: 72) و تنها با  نس
ــخصي خود  نيروي آفرينندگي اندك خود «به توصيف يا روايت تجربة ش
ــنده مي كند، بي آنكه اين تجربه را خلاقانه و هنرمندانه به جهان اثر  بس
منتقل سازد» (زالامانسكي، 1381: 320). به همين دليل، مسائل اجتماعي 
ــاخت اثر يافت  ــورت بيروني و در روس ــده در چنين آثاري به ص طرح ش
ــوند و استخراج آنها چندان پيچيده و دشوار نيست. نمي توان ارزش  مي ش
ــه هاي  ــيله اي جهت بيان انديش آثار هنري را در حدّ ابزار تبليغاتي يا وس
ــناد تاريخي –  ــي و مرامي كاهش داد و يا از آنها تنها به عنوان اس سياس
ــرش يك بعُدي، كاركرد اصلي  ــة دوم بهره برد. با اين نگ اجتماعي درج
ــتقلال هنرى،  ــناختى، اس ــالت واقعي ادبيات – يعنى بعُد زيبايى ش و رس

لذّت بخشى و اثرگذارى عميق - ناديده انگاشته خواهد شد.
از سوي ديگر، زماني كه اثر ادبي تنها بازتابندة مستقيم شرايط زماني 

ادبياتادبياتسىجامعه شناسى
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ــناختي به  ــن روش در بهره گيري از اطلاعات جامعه ش ــي اي ايراد اساس
ــاي چارچوب هاي  ــل نكردن بر مبن ــي و غير حرفه اي و عم ــورت كلّ ص
تحليلي جامعه شناختي – ادبي است. با اين حال، اين روش در حالِ رشد 
ــت و مي تواند نقش مؤثري در پيشرفت جامعه شناختي  و ساختاريابي اس

ادبيات در كشور ما داشته باشد. 
ــناختي متن  ــئلة زيباش ــنّتي با بي توجهي به مس به هر حال، ديدگاه س
ادبي و با ديدِ يك جانبه نگر صرفاً جامعه شناختي، در مسيري كه كوهلر آن 
را «مهلكة بزرگ جامعه شناسي ادبيات، يعني جامعه شناسي گري عاميانه» 

(پوينده، 1381: 262) ناميده، درافتاده است. 
ب. ديدگاه ديالكتيك

ــتقليّ مي داند  ــناختي مس  اين ديدگاه جديد، ادبيات را نظام زيبايي ش
ــتقلّ جامعه شناختي تلفيق مي شود و همواره ميان اين دو،  كه با نظام مس

ديالوگ و رابطة متقابل برقرار است. 
از منظر ديدگاه ديالكتيك، استقلال نظام ادبي و قوانين زيبايي شناختي 
ــت و برقراري  ــر جامعه نيس ــن نظام فراگي ــه قواني ــي ب آن، كاهش يافتن
ــتگي ميان اين دو نظام، تنها با رعايت استقلال هر دو، به خصوص  پيوس

نظام ادبي ميسّر است. 
ــن نظرگاه با توجه به كيفيت متن ادبي، دو هدف را دنبال مي نمايد:  اي
«1. توضيح كاركرد اجتماعي اثر (تأثير يا موقعيت اثر)؛ 2. تشريح كاركرد 

عقيدتي يا انتقادي اثر. 
ــرد اجتماعي و اقتصادي ادبيات  ــاي ديالكتيكي فقط به كارك نظريه ه
ــند نمي پردازند؛ بلكه مناسبات ميان ساختارهاي معنايي و روايي  عامه پس
با منابع اجتماعي و اقتصادي و سياسي گروه هاي اجتماعي را نيز توضيح 
ــتين آن را  لوكاچ  ــد» (همان: 23). اين ديدگاه، كه بنيان گذار راس مي دهن
ــته اند،  با آثار و نظريات گران قدر بزرگاني چون ژاك لنار، پير زيما،  دانس

باختين، آدورنو و بخصوص كوهلر و گلدمن، به اوج خود رسيده است5.

ــناختي ادبيات،  ــن و دقيق ترين تحقيقات در حوزة جامعه ش ارزنده تري
ــات مطروحه در اين ديدگاه انجام پذيرفته اند. در  مطابق روش ها و نظري

ادامه، مهم ترين اين نظريات به اختصار تشريح مي شوند:
1. جامعه شناسي نقد اجتماعي يا جامعه شناسي متن ادبي

ــمار  ــي ادبيات به ش ــاخه هاي جامعه شناس از تازه ترين و مهم ترين ش
ــن ادبي به عنوان  ــي و تحليل مت ــت، به بررس مي رود كه در وهلة نخس

ارزش زيبا شناختي مي پردازد. 
ــد. وي تعريف دقيقي از اين  ــاخه را پير زيما مي دانن بنيان گذار اين ش
ــي متن  ــد اجتماعي، به معناي جامعه شناس ــت: «نق ــه داده اس روش ارائ
ــاخه هاي جامعه شناسي ادبيات،  ــت؛ يعني به جاي آنكه مانند ديگر ش اس
به درون مايه ها و انديشه هاي اثر بپردازد، به اين مسئله توجه مي كند كه 
ــائل اجتماعي و منافع جمعي، چگونه در عرصه هاي معنايي، نحوي،  مس

روايي بيان شده است» (ايوتاديه، 1381: 129).
ــه اي از زبان هاي  ــي و ارزش هاي آن را مجموع ــاي اجتماع وي دني
ــذب و دگرگون مي گردند.  ــط متن هاي ادبي ج ــي مي داند كه توس جمع
ــلات يك اثر ادبي،  ــان، واژگان، تقابل هاي معنايي و جم ــن رو، زب از اي
ــي و طبيعي به كار مي گيرد،  ــه البته خالق اثر، آنها را به صورت بديه ك
ــد. بنابراين در  ــع اجتماعي خاصن ــوژي، به معناي مناف ــوه گاه ايدئول جل
ــت ساختار اجتماعي – زباني متن، يعني  تحليل يك اثر ادبي، ابتدا بايس
ــت»  ــنده و گروه اجتماعي اوس ــي كه حاصل تجربة زندة نويس «وضعيت
ــود؛ سپس مي توان  ــخص ش (همان: 131) و صور بياني گوناگون آن مش
ــت نيز دست يافت و به  ــائلي كه متن آنها را جذب كرده اس به ديگر مس
تحليل جامعه شناختي آن پرداخت. جهت روشن تر شدن بحث، مثال هاي 

ساده اي را ذكر مي كنيم:
به طور كليّ، ساخت هاي تحذيري، امري و پندآميز، كه بيشتر در نوع 
ادب تعليمي ديده مي شود، نشان دهندة ساختارهاي حكومتي تك صدايي 

و استبدادي هستند.
ــه اي، رنگ اشرافي صور  ــاخت هاي تكراري، تصاوير ايستا و كليش س
خيال6 و كاربرد جملات و كلمات فخيم و متكلفّ نيز نشان دهندة ساختار 
ــله مراتبي و تبعيضات طبقاتي هستند. اين امر را بيشتر در  اجتماعي سلس
ــاهده  قالب ادبي قصيده و همچنين انواع نثر فنّي و مصنوع مي توان مش

نمود.
ــز خود را به  ــد اجتماعي و فرهنگي ني ــي و عدم رش فقدان دموكراس
ــناوري زبان»7 عقب گرد، فروماندگي و نازايي زبان و  ــكالي چون «ش اش

ساختارهاي نحوي نشان مي دهد.
ــنّتي، ابتدايي و بسته نيز «شيوة بيان متناسب با  همچنين در جوامع س
ــت... [از اين رو] زبان آنها زباني است تجزيه شده  ــته اس آن محدود و بس
ــت» (مختاري / 1379 / 36) بنابراين آثار  و آزموده كه كمتر انتزاعي اس
ــاختارهاي  ــطح س ــطح مضامين و چه در س ادبي در اين جوامع چه در س

صرفي و نحوي، ساده، تكراري و به دور از تعقيدند.
ــن روش را – البته خارج از  ــه مباني اي ــاي خوبي ك ــان نمونه ه از مي
ــت راهنمايي و  ــا قابليّ ــد، ام ــه كار گرفته ان ــري آن – ب ــوب نظ چهارچ
الگوبرداري را دارا هستند، مي توان به پژوهشي مردم شناختي در منظومة 
ــس كيميافروش از دكتر  ــوريك از دكتر روح الاميني و يا مفل ــت آس درخ

شفيعي اشاره نمود.

خوسوببخشند،بدين هدف سمت جديدي را كه خلأ وجود علوم بينارشته اي و انجام تحقيقات ضرورت دنياي امروز، 

دنياي امروز، ضرورت انجام تحقيقات 
بينارشته اي و خلأ وجود علوم جديدي را كه 
بدين هدف سمت و سو ببخشند، به خوبي 
درك نموده و با ايجاد شاخه هاي علمي تلفيقي 
به اين نياز پاسخ گفته است. از تازه ترين اين 
رشته ها، دانش كاربردي و پوياي جامعه شناسي 
ادبيات (Socialogy of literature ) است كه 
از رهگذر آن مي توان به ژرف كاوي و بررسي 
دقيق و جزء به جزء بستگي هاي متقابل هنر و 
اجتماع دست يازيد
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2. جامعه شناسي انواع ادبي
ــت و وظيفة جامعه شناسي  ــله مراتب كامل اس «انواع ادبي، يك سلس
ــواع ادبي با  ــبات گرايش هاي نظام ان ــن كردن مناس ــواع) ادبي روش (ان

دگرگوني هاي نظام اجتماعي است» (پوينده، 1381: 265).
ــا عوامل تعيين كنندة خاصّ خود را  ــكل گيري انواع ادبي، دوره ه در ش
ــبي و پويايي ويژة انواع ادبي، هر  ــتقلال نس دارند؛ از اين رو، با حفظ اس
ــد نوع ادبي  ــرايط خود، يك يا چن ــب با ش ــن اجتماعي، متناس دورة معيّ
ــرد ادبي و اجتماعي يك نوع  ــاص را ايجاد مي نمايد و زماني كه كارك خ
ــد، نوع ادبي تازه اي  ــرايط اجتماعي زمان به پايان مي رس ادبي با تغيير ش
ــود. جامعه شناسي انواع ادبي در پيِ يافتن دلايل اجتماعي اين  زاده مي ش
ــاد و كاركرد نوع ادبي تازه، هماهنگ  ــي و توضيح چگونگي ايج جابه جاي
ــت. نظريات ارزندة كوهلر،  ــخص اس با وضعيت اجتماعي تازة دوران مش

اصول اساسى اين رهيافت را بنيان نهاده است.
ــعر (و نثر) و  ــي ش ــوان انواع ادبي را به دو نوع كليّ جامعه شناس مي ت
ــي رمان تقسيم نمود. هر يك از اين دو نوع، انواع گوناگون،  جامعه شناس
ــامل مي شود. جهت روشن  ــياري را ش ــاخه هاي فرعي بس متنوّع و زيرش
شدن مطلب، زيرشاخه هاي اصلي هر يك را به اختصار توضيح مي دهيم. 

به عنوان مثال، در نوع جامعه شناسي شعر:
ــخصة دوران پدرسالار، بويژه در دوره هاي  1. نوع ادبي حماسـه «مش
ــاري، 1379: 46)؛ دوراني كه جامعه از  ــت» (مخت آغازين و محدود آن اس
سويي با بينش قهرماني و ارزش هاي نظامي و حكم روايي مواجه است و 
از سوي ديگر، در اوضاع استيلاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بيگانگان 
به سر مي برد. بدين ترتيب، نوع ادبي حماسه به شدّت تحت نفوذ مذهب، 
سياست، گرايش هاي گروه هاي اجتماعي و ضرورت هاي مليّ زمان خود 
ــكل مي گيرد. در واقع، «اين نوع شعر، حالت بيداري يك جامعه را در  ش

برابر حيات تصوير مي كند» (شفيعي، 1386: 17).
ــهر  ــو مدينة فاضله و ش ــوع ادبي تعليمي و مدح، كه «از يك س 2. ن
آرماني موجود در ذهن جامعه را تصوير مي كنند» (همان، 1372: 83 )، در 
ــوي ديگر نشانة  حالي كه در واقعيت جامعه عكس آن رواج دارد، و از س

سلطة نظام استبدادي و سياستي تك محور است. 
3. نوع ادبي غنايي، كه «در حقيقت ثبت وارونة اوضاع» (آدورنو، 1381: 
289) است؛ صداي اعتراض جهان شمول است به وضع اجتماعي و انزواي 
ــان. در واقع، «شعر غنايي شعري است كه در دوران جواني جامعه ها  انس
رشد مي كند» (شفيعي، 1386: 26)؛ يعني زماني كه ادبيات كشوري به اوج 
ــيده است، رشد فكري و فرهنگي بستر خود را  فرهيختگي و بالندگي رس
بيان مي نمايد. با توجه به اينكه نوع ادبي غنايي در ايران با عرفان آميخته 
است، نمايندة دوران استيلاي مغول و بهترين نوعي است كه جوّ وحشت 

و خمودگي انسان آن دوران را به زيبايي به نمايش مي گذارد. 
4. نوع ادبي طنز مي تواند ژانر افشاگر نابهنجاري هاي جامعه و سياست 
ــطح مخاطب،  ــود. در عين حال، اين نوع ادبي، نوع و س زمان ناميده ش
ــدن طبقات اجتماعي به يكديگر را نيز  همه گير بودن ادبيات و نزديك ش
نشان مي دهد. اين موضوعات، خود بيانگر اوضاع اجتماعي متشنّج، مانند 
ــاختار سياسي دوره اي  دوران انقلاب ها، تغيير حكومت ها و يا تغيير در س
ــتند. انواع مذكور، تعميم دادني به آثار منثور كلاسيك ادب  مشخص هس

فارسى نيز هستند.

ــمند لوكاچ و گلدمن تبديل به  ــا نوع ادبي رمان كه با نظريات ارزش ام
ــت؛ به نظر مي رسد «بعُد  ــتقل جامعه شناسي رمان گرديده اس شاخة مس
ــتند آن آشكارتر از شعر است» (زيما، 1381: 175). اين  دلالت گري و مس
نوع ادبي «مجموعه اي از ساختارهاي معنايي، نحوي و روايي است كه در 
ــائل اجتماعي و اقتصادي در سطح زبان واكنش نشان مي دهد»  برابر مس
ــام مختلف آن بر اساس  (پوينده، 1381: 28). اينكه نوع ادبي رمان و اقس
ــرايط اجتماعي – تاريخي مشخصي زاده شده اند، موضوعي است  چه ش
كه جامعه شناسي انواع ادبي به آن مي پردازد. لوكاچ رمان را نمونه وارترين 
ــوع ادبي جامعة بورژوايي مي داند. در ايران، آغاز پيدايش اين نوع ادبي،  ن
ــنّتي به سوي جامعة مدرن و آگاهي  ــيار مهم حركت جامعة س دوران بس
ــي – فرهنگي است. انواع مختلف آن نيز تابع  و ترقّي اجتماعي – سياس
شرايطي است كه پس از آن بر كشور گذشته است؛ به عنوان مثال، رمان 
تاريخي مولود دورة پس از انقلاب مشروطه و عصر بحران، جست وجوى 
ــاهى به اوج خود رسيد؛ زيرا در  ــت كه در دورة رضاش هويّت و امنيت اس
ــاد و بي كفايتي دستگاه سياسي،  ــرپوش نهادن بر فس اين دوران براي س
ــتان و اعصار طلايي ايران، به شدّت تبليغ و رويكرد به آن  افتخارات باس
تشويق مي گرديد. همچنين رمان اجتماعى محصول دورة بيدارى اذهان 
ــت انقلاب و رشد ديوان سالارى و  ــى از شكس و توجه عمومى، يأس ناش
ــى خود، از بيان  ــير تكامل ــت. اين نوع رمان، در مس بحران اقتصادى اس
ــى و  شناختى پويا  ــائل اجتماعى زمان، به تحليل، ريشه شناس صِرف مس
ــان دهندة تحوّل و  ــت يافته است. اين، خود نش ــائل اجتماعى دس از مس
ــرايط جامعه و ارتقاء سطح آگاهى و  ــرفت اجتماعى، تثبيت نسبى ش پيش

بينش نويسنده و مخاطب است. 
3. جامعه شناسي ساختارگراي تكويني

ــة پايه ايِ اين نظريه، اثر ادبي را كلّ واحدي از صورت و محتوا  انديش
ــه، بر قدرت  ــت. تأكيد اين نظري ــر آگاهي جمعي اس ــد كه بيانگ مي دان
ــگري آگاهي جمعي گروه هاي اجتماعي است، نه فرد به تنهايي.  آفرينش

ادبيات» به خود «جامعه شناسى را تحت عنوان متون تحقيقى ما ادبيات، كه بيشتر اجتماعيات در 
اجتماعيات در ادبيات، كه بيشتر متون 

تحقيقى ما را تحت عنوان «جامعه شناسى 
ادبيات» به خود اختصاص داده است، فقط 

جزء كوچكى از ديدگاه سنّتى، در بخش 
جامعه شناسى آفرينش ادبى است. حتى 
اگر بخواهيم آن را تعميم دهيم، از ميان 
شاخه هاى متعدّد جامعه شناسى ادبيات، 
فقط ديدگاه سنّتى آن را شامل مى شود. 
اين تقليل گرايى، ناشى از نگاه بيرونى و 
محتواگرايانه به ادبيات است، كه از نظر 

علمى، نه تنها سطحى و محدودكننده، بلكه 
بازدارنده و عقيم كننده است
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ــي  ــته ترين محقّقان جامعه شناس ــذار اين روش، گلدمن، از برجس بنيان گ
ــان وحدت  ــد مي ــد پيون ــود « مي كوش ــت. وى در روش خ ــات اس ادبي
ــرايط اجتماعي پيدايش آنها، به بيان دقيق تر،  صورت هاي هنري را با ش
پيوند ميان ساختارهاي حاكم بر جهان آثار را با ساختارهاي آگاهي جمعي 
يا جهان نگري گروه ها و طبقات اجتماعي روشن كند» (گلدمن، 1371: 5).
ــت كه ميان اين دو ساختار، رابطه اي درك پذير وجود  او بر اين عقيده اس
ــان دهد «چگونه وضعيت تاريخي يك  ــعي دارد تا نش دارد. از اين رو، س
ــاختي ادبي  ــنده تبديل به س ــروه اجتماعي، از طريق جهان بيني نويس گ

مي شود» (شميسا، 1380: 259). 
بدين ترتيب، در اين روش «خصلت جمعي آفرينش هنري در انطباق 
ــن، 1371: 69) قرار مي گيرد و هر  ــاختارهاي جامع  اجتماعي» (گلدم با س
اثر ادبي در دو سطح بررسي مي گردد: 1. تفسير، به معناي روشن ساختن 
ــت جمعي آفرينش هنري)، 2.  ــاختار معنادار دروني اثر (يا همان خصل س
ــاختار بي واسطة فراگير  ــير در يك س ــريح، به معناي قرار دادن تفس تش
ــاختارهاي جامع اجتماعي)، تا ضمنِ نماياندن بيشينة آگاهي گروه يا  (س
طبقة خاص، تحوّل و تكوين ساختارهاي اجتماعي جامعه نيز نشان داده 
ــاختارگرايي تكويني گلدمن را مبناى  ــته اي كه روش س شود. اثر برجس
ــت اجتماعي و جهان  ــت با نام واقعي ــت، كتابي اس كار خود قرار داده اس
داستان، نوشتة جمشيد مصباحي پور ايرانيان. وى در اثر خود داستان هاى 
ــران را بهتر  ــاختار اجتماعى جامعة معاصر اي ــرى را كه تكوين س معاص
ــن در تحليل آنها را به  ــد، برگزيده و كاربرد نظرية گلدم ــكاس داده ان انع
ــت؛ به عنوان مثال، در تحليل حاجى آقاى هدايت،  ــان داده اس خوبى نش
ــاختار ادبى منسجمى از تبلور انديشة حزب توده در نظر مى گيرد  اثر را س
كه از خلال جهان بينى خلاق نويسنده، بر مبناى كليّت ساختار اجتماعى 
زمان به تصوير درآمده، دورة اشغال ايران توسط متّفقين و فضاى سياسى 

حاصل از فعاليت حزب توده را بازآفرينى نموده است. 
4. جامعه شناسي فاعل ادبي 

ــروردة توليدات  ــنده را پ ــاختارگرايي گلدمن، كه « نويس  برخلاف س
ــلاح  فرهنگي جامعه مي داند و فرديت او را با جبرگرايي اجتماعي خلع س
ــي فاعل ادبي، خالق اثر را  ــليمي،  1388: 175)، جامعه شناس مي كند» (تس
كانون توجه خود قرار مي دهد. اين يك واقعيت است كه نوع ادبي، توسط 
خالق اثر برگزيده مي شود و اين گزينش «نشان دهندة تفسير او از جامعه 
ــده، 1381: 265)؛ از اين رو، تطوّر انواع ادبي، تحت  ــت» (پوين و جهان اس
تأثير نبوغ و بينش آفرينشگر ادبي و مسائل اجتماعي دوران وي، توأمان 

صورت مي پذيرد. 
نمي توان نقش خالق اثر هنري را ناديده گرفت و يا به حدّاقل كاهش 
داد. هر اثر هنري، در عين جمعي بودن، نشان فرديّت خالق آن نيز هست. 
هنرمند به عينيّت اجتماعي مي نگرد، مي انديشد و واكنش احساسي نشان 
ــه كلمات جان  ــه آن) در زبان ب ــك تخيّل خلاق (ب ــد و «به كم مي ده
ــد و از اين راه انسان هاي ديگر را از احساسات و ادراكاتي كه از  مي بخش

واقعيت دارد، آگاه» (ترابي، 1370: 18) و با خود همراه مي سازد. 
ــي ناخودآگاه»8، با اطلاع از  ــگر، همچون «جامعه شناس فاعل آفرينش
ــرش، جهان نگري خود  ــت و مطالبة مخاطبان خود، با آفرينش اث خواس
ــتغيب، 1356: 23)،  ــت» (دس ــه نمايانگر پايگاه اجتماعي اوس ــه البت را، ك
ــط را ايفا مي كند،  ــان مي دهد؛ بنابراين اگرچه او به نوعي نقش واس نش

ــد تنها) حامل  ــت و (هنرمن ــاطت... بالذّات، ديالكتيكي اس ــا اين «وس ام
منفعل ايدئولوژي» (علايي، 1380: 29) يك يا چند گروه اجتماعي خاص 
ــت. او «في نفسه روشنگر است و به موارد عيني، فقط در چهارچوب  نيس
مجموعه اي اختياري مي نگرد كه با توجه به اهداف زيبايي شناختي خاصّ 
ــال، 1382: 120). از اين رو،  ــت آن را  به كار برد» (لوونت خود، ممكن اس
ــي فاعل ادبي، كه از مفاهيم اساسى در جامعه شناسى  روش جامعه شناس
ــوع ادبي و  ــوة گزينش بيان، ن ــي زاوية ديد، نح ــت، با بررس ــر اس كوهل
ــبت به مسائل جاري  به خصوص صور خيال9، و موضع گيري خالق اثر نس
ــكلي مكمّل در كنار ديگر شاخه هاي ديدگاه ديالكتيكي،  زمان خود، به ش
ــتقيم جامعة زمان هنرمند و ساختارهاي سياسي –  ــناخت غير مس به  ش
ــي آن دوران ياري مي رساند. در  اجتماعي – فرهنگي و حتي مردم شناس
عين حال، اين روش نسبت به ديگر شاخه ها، به خود متن ادبي و مسئلة 
ــتقلال آن توجه بيشتري دارد؛ براي نمونه، آثار ادبي اي  زيبا شناسي و اس
كه در ظاهر فاقد هر گونه نمودِ اجتماعي اند، به نوعي، اعتراض خالق اثر 
از شرايط نابسامان جامعه و يا مخالفت با سفارش هاى  سياسي حكومت 
وقت را در خود پنهان دارند، كه در قالب سكوتي گويا و به عبارتي ديگر، 
ــري معكوس آفريننده بيان گرديده اند؛ به عنوان مثال،  عطّار در  موضع گي
ــامان دوران مغول و زمانة پُر هرج  تذكرة الاولياء، اعتراض به اوضاع نابس
و مرج خود را با سكوت و برجسته سازى عرفان نشان داده است، و يا در 
ــپهرى، دوران پُرآشوب و آلودة پهلوى را با بى اعتنايى و  دوران معاصر، س

ترسيم نكردن و تصوير آن در  اشعارش، زير سؤال برده است. 
نتيجه

ــد، نكتة حائز  مطابق با آنچه در متن مقاله به تفصيل بدان پرداخته ش
ــت كه در آن،  ــى ادبيات اس ــاخة اصلى جامعه شناس اهميت ، تمايز دو ش
ــى در بخش «جامعه شناسى پديدة ادبى» و غلبة ادبيات  غلبة جامعه شناس
ــش ادبى» به وضوح  ــى آفرين در بخش «ديدگاه ديالكتيك جامعه شناس
ــئله است  ــود. آنچه در اين مقاله بر آن تأكيد گرديد، اين مس ديده مى ش
ــى ما را تحت عنوان  ــتر متون تحقيق ــه اجتماعيات در ادبيات، كه بيش ك
ــى ادبيات» به خود اختصاص داده است، فقط جزء كوچكى  «جامعه شناس
ــى آفرينش ادبى است. حتى اگر  ــنّتى، در بخش جامعه شناس از ديدگاه س
ــى  ــاخه هاى متعدّد جامعه شناس ــم آن را تعميم دهيم، از ميان ش بخواهي
ــنّتى آن را شامل مى شود. اين تقليل گرايى، ناشى  ادبيات، فقط ديدگاه س
ــه از نظر علمى، نه  ــت، ك ــى و محتواگرايانه به ادبيات اس ــگاه بيرون از ن
ــطحى و محدودكننده، بلكه بازدارنده و عقيم كننده است. در ساية  تنها س
 شناخت و آگاهى همه جانبه و ديدى متوسّع و ژرف نگر، مى توان به كمك 
ــى ادبيات به دستاورد هاى نوينى در نقد آثار  دانش كاربردى جامعه شناس

ادبى دست يافت. 

پي نوشت
* دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى. 

* استاديار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه گيلان. 
ــى ادبيات در  ــاخة علمى جامعه شناس 1. نزديك به يك قرن از پايه ريزى ش
ــكل گيرى اين رشته  ــتين تلاش ها براى ش موطن اصلى آن مى گذرد؛ اما نخس
ــوى دكتر آريان پور انجام گرفته است. سپس به  ــال 1341 از س در ايران، در س
ــى دانشگاهي، با نام  ــين صديقي، به عنوان واحد درس ــش دكتر غلام حس كوش




